
  هاي كشف آن در استدلال قياسي؛ علت و راه

  لا كامنبررسي تطبيقي در فقه اسلامي و 
  

  ∗∗∗∗حسين سيمايي صراف

  
  استاديار دانشكده حقوق دانشگاه قم، قم، ايران

  
 4/4/90: پذيرش                                                          18/11/89: دريافت

  

  چكيده
فقيهان و حقوقدان ، ارزش معرفتي قياس نزد منطقيان .است) ان تمثيل منطقييا هم( ركن قياس، تعل

 مخالفتي تر    كم،كه در صورت شناخت آن اي گونه به، متغير است برحسب شناخت يا عدم شناخت علت
رو فقيهان   همين از .گيرد روش تفسير و تحليل فقهي يا حقوقي صورت مي با اعتبار قياس به مثابه

تنقيح ، دلالت نص. شناسايي كنند آور براي كشف علت اند تا طرُقي اطمينان ر كوشيدهمسلمان بسيا
ميان  لا نيز كه در نظام حقوقي كامن. روند  مي   ها به شمار راه  مذاق شرع از جمله اين و استقرا، مناط

س كافي صرِف شباهت را براي توسل به قيا، را به قياس دارد ين وابستگيتر  هاي حقوقي بيش سيستم
 .آن عرضه نكرده است كن سازوكار مشخصي براي كشفل، داند  مي   شناخت علت را ضروري، ندانسته

هاي فقه  شباهت به تكنيك هايي كه بي  قضاييِ مبتني بر قياس كم و بيش به تكنيكي از خلال آراهبل
يري قياس در همه نقش تفس) آيد كه اولاً  مياز اين مطالعه بر .توان برخورد  مي   ،اسلامي نيست

هاي مشتركي ميان فقه  دغدغه)  ثانياً؛توان انكاركرد  نمي ـالجمله فيـ هاي شرعي يا عرفي را  سيستم
اماميه نيز برخلاف  فقيهان ) و ثالثاً؛استدلال قياسي معتبر وجود دارد لا براي تمهيد يك اسلامي و كامن

   .اند يازيده  العله دست مستنبطهاي  عمل گاه به قياس در دكترين خود

  

  لا كامن، فقه اسلامي، علت،  قياس:ها كليدواژه
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: Simaee_s@yahoo.com :                                                                                           نويسندة مسؤول مقاله∗
 



  ...هاي كشف آن در استدلال قياسي علّت و راهــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــحسين سيمايي صراف        

 44

  
 

  مقدمه .1
، دار بر سر حجيت يا عدم حجيت قياس هاي دامنه است تا فارغ از كشاكش ددرصد نوشتار اين

بدان پرداخته شده و از سوي ديگر درباره اعتبار قياس درآن تر   اي كه از يك سو كم به مقوله
لا  منآن رو با سيستم كا اين موضوع از .دكنتطبيقي اي  مطالعه، وجود دارد نزاعي تر  قلمرو كم

قياس از جايگاه والايي ، شود كه در آن سيستم  تطبيق مي ـكيد بر نظام حقوقي انگليسأبا تـ 
دو مبحث جداگانه  ترتيب در  بدين. است استدلال حقوقي برخوردارهاي  روش در ميان ساير

هاي  گيري به مقارنه دستاورد  در نتيجه،لا پي گرفته من  و نظام كاموضوع را در فقه اسلامي
  . پردازيم مشترك اين دو سيستم مي

  

  هاي كشف آن در فقه اسلامي  علت و راه.2
و فقهي پيرامون ماهيت  هاي عمده كلامي چالش، در وراي بحث از تعيين علت در قياس

 امكان يا عدم امكان شناخت علت قرار پذير بودن آن و شريعت از حيث تعبدي بودن يا تعليل
گرايي را در عالم اسلام  گرايي و نص ها دو جريان عقل چگونگي پاسخ به اين پرسش. دارد

  . پديد آورده است

  

  گرايي گرايي و نص  علت؛ رويارويي عقل.2-1

گزافه نخواهد بود اگر مدعي  .]60ص، 1[قلب قياس و به تعبيري تنها ركن قياس است ، علت
در زير پوشش . مسأله علت است، ين چالش معرفتي قياس نزد مسلمانانتر  م كه بنياديشوي

توانمندي يا ، پذيري يا تعبدي بودن تي چون ماهيت شريعت از حيث تعليلاين مسأله مقولا
اعتبار و موقعيت ظن در استنباط احكام فقهي و بالأخره طرق ، درماندگي عقل از فهم ملاكات

  .ها قرار دارد  آنوحجيت شناسايي علت
گرا تقسيم  گرا و نص آنان را به دو گروه عقل، هاي بالا مواجهه مسلمانان با پرسش نحوه

شريعت را معلل به حكمت و ، اهل حديث  اهل سنت بجز ظاهرگرايان و شماري از. استدهكر
 يامعاملات به معن(عادات  تعبد و در، عبادات اصل در، شاطبيبه گفته . دانند مصلحت مي

، 2[ بر اين اصول بسيار اندك است  است واستثناـ پذيري  و به تعبير خود او تعليلـتعقل ، )اعم
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  . ]234-228ص، 2ج
و سيره صحابه را آكنده از تعليل و توجيه دانسته  و سنت پيامبر، كتاب، انديشمندان عامه 

 ص، 1ج، 3 [استپذيري  اند كه طبيعت شرع بر تعليل نتيجه گرفته، شمار با ذكر مستندات بي
   .]246- 241 ص، 2ج، 4 به بعد؛ 392 و 378 - 376،  219 -214

به مسأله امكان عقلي و شرعي فهم علت ، پذيري شريعت اهل سنت به دنبال تئوري تعليل
بشري و دست يافتني طراحي كرده و در اين راه به ، پرداخته و براي كشف آن طرقي متعارف

كه   چه آن،ان با اين گمان كه ملاكات شرعي قابل فهم نيستآن .اند ظن و گمان اعتماد كرده
  و صراحت مقابله كرده  به،مبناي شارع بر جمع بين مختلفات و تفريق بين متشابهات است

يقين  عبديات گرچه قابل انكار نيست لكن در معاملات و عادات بهاند وجود اين مبنا در ت گفته
ير به نظير است و قياس هم صرفاً در اين حوزه بناي شارع بر تعليل و تعقل و الحاق نظ

  .]214 ص 1ج، 3؛ 265- 264 ص، 2ج، 4 [گيرد صورت مي
بنياد نظري متقني براي ايده ، اماميه بجز اخباريان با اذعان به حسن و قبح عقلي

جدي به تبعيت  آنان همچنين باور .]210ص ، 1ج، 5 [اند پذيري شريعت بنا نهاده تعليل
پذيري  ي از مصالح و مفاسد دارند كه ستون محكم ديگري براي ايده تعليلهاي شرع گزاره

الشرع معلل «شهيد اول در قالب يك قاعده به نحو موجز گفته است كه  .آيد شرع به شمار مي
شباهت  اند كه بي اي مطرح كرده همچنين ايده، فقيهان شيعه. ]218ص ، 64قاعده ، 6 [»بالمصالح

ند ا تفكيك عبادات از معاملات بر آنآنان ب . نيست-ور مشخص شاطبي و به ط- به ادبيات سني
اموري عقلايي و ،  اما معاملات1؛كه عبادات از مخترعَات شرع و در نتيجه از مقوله تعبداند

آنچه را بشر و اندركار تأسيس نشده  اند؛ بدين مفهوم كه شارع در معاملات دست امضايي
ص ، 1ج، 7 [ه عيناً يا با برخي اصلاحات پذيرفته استبرحسب ضرورت و نياز خود ابداع كرد

ها از يك سو   كه آنكردهگاه نيز اقدام به حذف و اضافه  و البته ] 500ص ، 2ج، 8؛ 184، 174
 . مانند تحريم معاملات ربوي،و از سوي ديگر باز هم به تبعيت از مصالح يا مفاسدند اندك

 هيچ معامله تأسيسي وجود ،ي بودهيامضا، ه معاملاتكند كه هم مرحوم نائيني تصريح مي
 .] 386ص ، 4ج ، 9 [ندارد

رويكرد شيعه به مقوله ، ها اشاره شد به رغم همه مباني مترقي و متقني كه در بالا بدان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ها فراوان است توان قائل به تأسيس شد، گرچه ميزان دخالت شرع در پيرايش و آرايش آن  در عبادات نيز يكسره نمي.1
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 كشف علل و مباني ،از منظر شيعي. علت و كشف آن با رويكرد اهل سنت بسيار متفاوت است
توان  مي. باكي در حريم شرع است و تصدي به آن نوعي بيشرع ممكن و مشروع نيست 

 گاه دچار ،يا عرفيِ معلل بودن شريعت ملتزم نبوده منطقي ومدعي شد كه فقه شيعه به لازمه
اند  درستي استنتاج كردهي بودن معاملات بهي فقيهان از امضاكه چه آن؛پارادوكس شده است

اما از . ]500ص، 8 [ند قابل درك و فهم، توسط بشر نبودهكه علل اين قبيل احكام از اسرار
 اند كه عقل آدمي از درك مصالح و مباني احكام عاجز است سوي ديگر بارها تصريح كرده

 دلايل تر  عملاً بيش، آنان با طراحي يك رقيب جدي براي علت به نام حكمت .]229ص ، 1ج، 5[
علت را بر عرش ،  را به قلمرو حكمت رانده ـمستنبط اهخوخواه منصوص ـ توجيهي احكام 

ان دين «آنان روايت معروف  .اند عقل را از به چنگ آوردن آن ناتوان معرفي كردهو نشانده 
البته نبايد  .]230ص ، 5 [اند را نيز ناظر به همين درماندگي دانسته» االله لا يصاب بالعقول

يك گزاره ـ   ونه حكمتـگاه شارع خود به علت ر ه،مسكوت گذاشت كه برحسب عقيده اماميه
 ،دكر حكم را بر مدار آن تنظيم ،لاجرم بايد آن را معتبر و مستند شمرده، باشدده كرتصريح 

  .  به تضييق آنخواهونجامد خواه اين تنظيم به توسعه حكم منصوص بي
  

  ها هاي كشف علت و نمونه راه .2-2

طرق مشروع شناسايي و كشف ، آن اند كه در ي به نام مسالك علت گشودهباب، عالمان سني
ما عالمان شيعي گذشته از شمار كثيري كه ا .]227ص ، 10 [شود علت بحث و بررسي مي

 براي تنظيم ضوابط كشف علت ،دانند  درك و فهم بشري نميهاساساً كشف علت را در حيط
 ادبيات سني و گاه چونان اصول موضوعه از هآنان در حاشي .اند نكردهاي  تلاش عالمانه

به اذعان يا ،  فقط در مقام تفريع،بررسي مفهومي يا كبروي طرق كشف علت اغماض كرده
  .اند انكار علت در يك نص پرداخته

ني هاي شناسايي علت نزد شيعه را با محوريت ادبيات س ترتيب ما ناگزيريم كه راه  بدين
هاي حقوقي  ها در تحليل از نتايج بررسيتر   گيري بيش ن براي بهرهكنيم، لكطرح و بررسي 

 ، با اتكا به مباني اصولي شيعي يعني؛كنيم موضوع را از منظر شيعي دنبال مي، كشورمان
ها كه اساساً با مباني شيعي   از طرح برخي راه،هاي كشف علت را شناسايي كرده راه

  . پرهيزيم سازگاري ندارند مي
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ها  توان آن  مي   از يك سو. توان تقسيم كرد  مي   هاي اثبات علت را به اعتبارات گوناگون  راه
اجماع و همچنين طرق استنباطي ،  نص- صريح و إشعاري -هاي منقول مانند دلالت  را به راه

، 2ج، 4 [تقسيم كرد ناسبت ملائممناسبت مؤثر و م، سبر و تقسيم، و اجتهادي مثل تنقيح مناط
  .]230 -227  ص،10؛  330- 277  ص،4جزء، 11؛ 306 - 288ص

از اين طرق به . طي برخي طرق براي استكشاف علت ناصواب است، در تئوري اهل سنت
  .]462 - 460  ص1ج، 3؛  310-306 ص 2ج، 4 [شود نام مسالك فاسده ياد مي

هايي از استناد به   مورد بررسي قرار گرفته و نمونههايي كه در اين گفتار ترين راه عمده
، تنقيح مناط، )منطوقاً و مفهوماً(دلالت نص  :ند ازشوند عبارت ها در فقه شيعه گزارش مي آن

  . و مذاق شرع،استقرا
  

  نص؛ منطوق و مفهوم .2-1- 2

  اقسام و قلمرو .2-1-1- 2

. استو ظاهر ) ي أخصامعن  نص به(از صريح نص در اين مقام به معناي همه دلايل متني اعم 
نزد اصوليان ، )مفهوم(و خواه غيرمستقيم ) منطوق(خواه مستقيم ، هاي زباني نص همه لايه

 مفاهيم جاي هكه در دست  و تنبيه نيز فارغ از ايندلالت اقتضا. اماميه حجت و معتبر است
و درباره دلالت اشاره جاي تأمل ند هستشوند حجت  ها محسوب مي گيرند يا ملحق به آن مي

  1.است
، علت و ملاك يك گزاره هنجاري شرعي را بيان كند، حال اگر منطوق يا مفهوم دليلي

توان از نص تعدي و با تشكيل  به مقتضاي قاعده عليت مي،  گفته شدتر   چه پيشبرحسب آن
 از   با طرح و بررسي يك نمونهيمكوش مي اكنون. حكم فرعِ مجهول را استنباط كرد، قياس

اجتهادهاي فقهي نشان دهيم فقيهان امامي چگونه از اين روش براي كشف علت و تعميم حكم 
  .اند اصل به فرع مدد جسته

  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي اين تحقيق است و نيازي بـه   فرض ، تنبيه و اشاره از پيش     هاي اقتضا   شناخت مفهوم، مبنا و اقسام منطوق و مفهوم و دلالت         . 1
 .]135 – 111، ص 1، ج 5[ :براي مطالعه در اين باره رجوع كنيد به. ها نيست  آنشرح و بسط
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  نمونه فقهي؛ عده زنان فاقد رحم .2-2-2- 2

د را خارج كه زنان بتوانند رحم خوهاي نوين پزشكي اين امكان را فراهم آورده  پيشرفت
به لحاظ فقهي اين پرسش مطرح است كه آيا اين گونه زنان در صورت طلاق  اكنون. ندكنن

  ند يا خير؟ملزم به رعايت عده طلاق
سايرين به استناد روايات موجود فتوا به عدم وجوب  1،جز شمار اندكي از فقيهان ب

 داده و حكمت آن را نيز  و زوجه يائسهرزوجه صغي،  زوجه غير مدخولهنگاهداري عده بر
  2.اند عدم امكان بارداري و عدم اختلاط نسب دانسته
ملزم به نگاهداري عده  زنان فاقد رحم را نيز، در حال حاضر برخي به استناد يك روايت

 اين امكان آبستن شدن است كه درباره،  علت و ملاك تكليف عده،به گمان آنان  زيرا،دانند نمي
به متن روايت مزبور كه به دو طريق نقل شده  .]299 – 297ص ، 12 [نه زنان منتفي استگو

  :شرح زير است
زني كه همانندهاي او آبستن «: كردهعليه السلام روايت  محمد بن مسلم از امام باقر

  3.»نيستمكلف به رعايت عده ، شوند نمي
دلالت بر » حبل مثلهالاتُ« مذكور در روايت بر عنوانِ  تعليق حكم،به زعم اين نويسنده

توان مدعي شد كه  بر همين اساس مي.  عده دارديبراي انتفا مزبور العله بودن عنوان تمام
ص ، 12 [گردد  شامل زنان فاقد رحم نيز مي،ارچوب علت مذكور اطلاق داشتهروايت در چ

298[ . 

از يك ناسازگاري دروني برخوردار  ـ بر خطا ه  باشد و خوابر صوابخواه ـ  اين نظر
عدم آبستن شدن باشد زنان عقيم و نازا ،  اگر علت عدم تكليف به رعايت عدهكه  چه آن؛است

به تكليف نامبردگان به ، بالا نظريهكه در متن  نيز نبايد مكلف به رعايت عده باشند و حال آن
 . ]298 - 297ص ، 12 [رعايت عده تصريح شده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 12بـه نقـل از   [ 554، ص )ضـمن الجوامـع الفقهيـه   (النزوع،  ه ، غنيابوالمكارمابن زهره،    و   145، ص   الأنتصارسيد مرتضي،   . 1
281- 284[.   

ه دربـاره بـانوان   ي و فخر المحققين از جمله فقيهاني هستند كـه حكمـت عـدم رعايـت عـد     بن فهد حلشهيد ثاني، سيد طباطبائي، ا  . 2
  . ]290 – 289، ص 12 :ك.ر[ اند مذكور را عدم امكان اختلاط نسب دانسته

 2، ح  3اب العـدد، بـاب    ، كتـاب الطـلاق، ابـو      22، ج   13[ » الّتي لاتحُبـل مثلهـا لاعـدة عليهـا         :بن مسلم عن ابي جعفر؛ قال      عن محمد «. 3
   .]170، ص 1، ح 33 و همان، ابواب اقسام الطلاق، باب 182ص
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عدم آبستن   و يائسه از رعايت عده راانتقاد فوق به فقيهاني كه علت معافيت زوجه صغير
كه را اي   زوجه باردار و زوجه،و با اين حاله كرد نيز اشاره 1 و به روايات معللدانستهشدن 

 نيز وارد ]212ص ، 32ج ، 14: نك [اند دهكرعده به نگهداشتن ف كلماز دبر با وي آميزش شده 
  .است

 تصريح به علت عدم رعايت عده بر زوجه صغير، است حقيقشاهد اين تچه به هر روي آن
  .استالعله  و تعميم آن به زنان فاقد رحم بر اساس قياس منصوص

  
  تنقيح مناط .2-2- 2

تنقيح مناط حكم شرعي به معناي ، اين اساس و برتنقيح به معناي تهذيب و پالايش است 
كن ل اند و طور كلي مقارناتي است كه به ملاك حكم ضميمه شده  حذف اوصاف و قيود و به

 راوي از جنس مذكر يا، كه در بسياري از متون روايي چنان. نقشي در سببيت يا عليت ندارند
دانيم كه  يقين مي لي در غالب موارد بهو، يا از محل و جغرافياي مخصوصي استنژاد خاص و

  2. تأثيري در عليت ندارند،اند  گرچه به علت و مناط حكم پيوسته،هاي مزبور يك از ويژگي هيچ

اي از تحقيق   نگارنده به هيچ سابقهاما، اند فقيهان امامي فراوان به اين تكنيك استناد كرده
از همين رو . مباني و دلايل حجيت و اعتبار آن دست نيافت، فقيهانه و تئوريك در باب مفهوم

پردازيم و در اين راه از  در اين باب نخست به تبيين مفاهيم مي، برخلاف تكنيك قبلي
  .گيريم هاي عالمانه اهل سنت بهره مي تحقيق
  

  مفهوم .2-2-1- 2

ودن علت واقعي از تحليل مفاد نص براي پال: است از  عبارت، كه گفته شد تنقيح مناط چنان
اما نه با صراحت و ،  علت در متن كتاب يا سنت ذكر شده،بدين ترتيب. اوصاف پيراموني آن

 مقرون به قيود و اوصافي است كه چه بسا در تشخيص علت واقعي بلكه، شفافيت كامل
ت جدا كوشد تا مغز را از پوس مجتهد مي، در اين هنگام. مانع شناخت آن شوند، ردهراهزني ك

ج ، 11 به بعد؛ 230 و 285ص ، 2ج، 4 [كندهويدا ، ها زدوده و علت را از حاشيه) تنقيح(سازد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .]175، ص 22 ج ،13[  يعني عده ناشي از نطفه است، من الماءه العد:بن مسلم عن أحدهما؛ قال مانند روايت محمد. 1

  .]186 ، ص15 ؛ و283، ص 2، ج4[: رجوع كنيد بهها  براي ديدن اين قبيل مثال. 2
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  .] 229ص ، 10؛69ص ، 16؛ 336ص ، 3
فراوان »  فارقيالغا«يا »  خصوصيتيالغا«از اصطلاح ، اصولي امامي ودر متون فقهي

 ياما برحسب استقرا،  اماميه تعريف نشدهاين اصطلاح نيز در ادبيات فقهي .شده استياد 
محقق حلي به اين ترادف  .كار رفته است  همه جا مترادف با عنوان تنقيح مناط به، نگارنده

 عدم فارق كه تنقيح مناط ناميده هميان اصل و فرع گاه به وسيل«: گويد مي ،اشاره كرده
امل ميان اصل و فرع و فقدان توان جمع كرد و در صورت يقين به تساوي ك شود مي مي

 . ]185ص ، 15 [»دكرتوان از حكم نص به فرع تعدي  هرگونه فرقي كه فارق باشد مي

او كه شايد خود .  خصوصيت باور ندارديغزالي به تساوي ميان تنقيح مناط و الغا اما
يت مبتني بر  خصوصي الغامبتكر اصطلاح تنقيح مناط باشد به اين دقيقه تفطن يافته است كه

و فرع   وجوه اجتماع ميان اصل،در اين روش. نفي هرگونه افتراق مؤثر ميان اصل و فرع است
 يصورت منطقي الغا .برداري از علت مشترك نيست چنان زياد است كه نيازي به پرده

  : توان بازسازي كرد خصوصيت را به شكل زير مي
   فرقي نيست؛ »ج« جز در »ب« و »الف«ميان . 1
  فرق فارقي نيست؛ »ج». 2

 . همانند است»ب« و »الف«در نتيجه حكم . 3

فرع به ، مياني وصف مشترك در بدون پا، شود كه درصورت منطقي بالا مشاهده مي چنان
 يالغا، ناپذير مانند عبادات هاي هنجاري تعليل گزاره  دراز همين رو .گردد اصل ملحق مي
 قياس بدون واسطه شدن علت كه  چه آن؛ قياس روا نيست در حالي كه،ست اخصوصيت روا

كند كه  غزالي تصريح مي. شود علتي شناسايي نمي، هاي غيرمعلل گزاره قابل تصور نيست و در
با اذعان ،  خصوصيت كه بر پايه فقدان فرق ميان اصل و فرع استوار استيقياس به عكس الغا

) يا همان علت( وصف مشترك ميان اصل و فرع ي به اتكاو) فراوان باشندهرچند هم (ها  به فرق
  .شود  خصوصيت قياس شمرده نمييدر حالي كه الغا، اي قياس است گونه، تنقيح مناط

  
  حجيت .2-2-2- 2

گاه از دلايل حجيت آن سخني به ميان  هيچ، كارگيري تنقيح مناط در فقه اماميه به رغم رواج به
  .نيامده است
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 كه در بالا از تنقيح مناط صورت گرفت و در چارچوب روش اصولي با تحليل مفهومي
 ؛معتبر تلقي كرد، بر آن اساس، يات و مصاديق ظهور دانستهوتوان آن را از صغر اماميه مي

ذكر شده ، دي علت در متن دليل ولو محفوف به زوا ـكه ديديمچنانـ   در روش مزبوركه چه آن
 .پردازد مجتهد در واقع به استنطاق و استظهار دليل مي .شود و با كوشش مجتهد پيراسته مي

اما ، يستنگفته شد ) »الف«در بند (چه درباره نص تنقيح مناط راه مستقلي جز آن، از همين رو
) از باب ذكر خاص بعد از عام(طور خاص  به، به لحاظ عدم تنقيح آن در ادبيات فقهي شيعي

  .طرح و بررسي گرديد
صراحت حجيت تنقيح مناط قطعي را اعلام و تنقيح مناط ظني را انكار  ن امامي بهفقيها

صدد اثبات حجيت تنقيح مناط باشند گاه به كه در آنان بدون اين. ]281ص ، 37ج ، 14[ اند دهكر
ه طور  كثيرالشك بهمثلاً مرحوم نائيني در ذيل مسأل .اند دليل اعتبار آن را بيان كرده، اشارت

علت ، اگر در حكم شرعي«: ضمني مبناي حجيت تنقيح مناط را ظهور دانسته و گفته است
 خصوصيت كرد و يتوان الغا  حكمت تشريع ميهگاه به واسط، صراحت بيان نشده باشد به

 حكم نماز را ،شود ترتيب داد و ما به همين دليل  در ظاهر ديده ميچهجز آنبراي آن ظهوري ب
همچنين شهيد صدر در . ] 319ص ، 2ج ، 17 [»ايم تعميم داده) طهارت ثلاث(ه توابع آن گاه ب

ارتكاز عرفي ناشي از مناسبات حكم و موضوع را منشأ ظهور ، مسأله طهارت آب مضاف
  .]54ص ، 1ج ، 18[ دليل در ملاك حكم دانسته است

 

   فقهي؛ كثيرالسفر نمونه .2-2-3- 2

 خصوصيت يه از رفتار فقيهان امامي در مواجهه با تنقيح مناط يا الغادر اين بخش يك نمون
لازم به ذكر است تر   پيش .شود ذكر مي) انگارند بنا بر مسلك ايشان كه هر دو را مترادف مي(

 يفقدان سازوكاري معين براي تشخيص موارد الغا، هاي تئوريك اين روش كاستي از كه
شم ، چون فهم عرفييي سازوكارها ازتوان  متون فقهي مي در با استقرا .خصوصيت است

 خصوصيت يمناسبت حكم و موضوع و تبادر به عنوان ابزاري براي تشخيص موارد الغا، الفقاهه
 .] به بعد138ص ، 19 [نام برد

  .ردازيمپ مي، است  برده نيز بهرهها  سازوكاردر ذيل به طرح يك نمونه كه از اين 



  ...هاي كشف آن در استدلال قياسي علّت و راهــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــحسين سيمايي صراف        

 52

  
 

چي و ساربان در پست، چوپان، صياد، بان كشتي 1،در روايات آمده است كه نماز مكاري
، 5، 4، 1 ديثح، ه المسافرو از ابواب صل11 ب ، 487 -484ص ، 8ج ، 13 [حال سفر تمام است

مچون  ه، عناوين مشابهه به همهيچ شك و ترديد فقيهان امامي حكم مزبور را بي .]10 و 8، 7، 6
فهم عرف مبني بر ، استدلال آنان براي اين تعميم .دهند راننده و خلبان و لكوموتيوران تعميم مي

  .]172 ص ،20 [روايات است وحدت ملاك ميان عناوين جديد با عناوين مذكور در
 هحكم مزبور را به هر شغلي كه يك پاي، اما فقيهان به اين درجه از تعميم بسنده نكرده

. ] 170ص، 20 [اند و سفر به منزله جنس براي آن شغل باشد تعميم داده است» سفر«مهم آن 
كشاورزان و ساير كساني كه براي ايفاي وظيفه ، تجار، معلمان، اين اساس خبرنگاران بر

تعليلي ، دليل اين تعميم. ندهستشغلي خود مجبور به مسافرت هستند مشمول حكم فقهي بالا 
شغل بودن  - »لأنه عملهم« با تعبير - ي روايات آمده و علت اتمام نماز رااست كه در برخ

ه و از ابواب صل11باب ، 487ص ، 8ج ، 13 [ندا  عنوان كرده)يا بخشي از شغل بودنو(سفر 
لغاي خصوصيت كرده و دست االذكر  از مشاغل فوق، فقيهان به پشتوانه اين تعليل. ]المسافر

  .اند هبه تعميم زد
برخي ديگر از فقيهان پا را از اين هم فراتر گذاشته و با الغاي خصوصيت و ملاحظه مناسبت 

مرار معاش به واسطه سفر هيچ نقشي در ااشتغال و  اند كه اساساً حكم و موضوع مدعي شده
بلكه به مناسبت حكم و موضوع و با الغاي خصوصيت از اشتغال به ، حكم به اتمام نماز ندارد

تكرار سفر ، توان مدعي شد كه ملاك اساسي براي اتمام نماز شاغلي كه مستلزم سفر هستند ميم
وظيفه طلاب و دانشجوياني كه براي ، بر اين اساس .است ولو از جانب سفر درآمدي عايد نشود

 .] 171ص ، 20 [ادامه تحصيل ناگزير از مسافرت هستند نيز اتمام نماز است

 ملاك اتمام نماز را شغل ،ائه تحليلي متفاوت از تعميم اخير انتقاد كردهبرخي ديگر با ار البته
  2.]174 ، ص20 [اي كه سفر بخشي از اشتغال نمازگزار باشد به گونه، اند مبتني بر سفر دانسته

مثال براي ، ها العله و بنا بر برخي تحليل نمونه فقهي بالا از طرفي مثال براي منصوص
توان به اتمام  دهد كه در صورتي مي كي تأمل در مطالب بالا نشان مياند .تنقيح مناط است

مشاغل مذكور در روايات را در اتمام  نماز طلاب يا دانشجويان حكم داد كه كسب درآمد از
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . رود  و خود نيز به همراه آنان به سفر ميدده ميكسي كه شتران خود را اجاره . 1

در روايـات آمـده اسـت كـه شـامل عـشاير و        »من بيته معـه « لازم به ذكر است كه براي اتمام نماز، ملاك ديگري نيز با عنوان          . 2
  . ]174، ص 20: ك.ر[ شود مانند ايشان مي
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  .العله بدانيم كه اين جز با تنقيح مناط ميسور نيست  سفر را تمام،نماز بي تأثير دانسته
   

  استقرا .2-3- 2

  . استاستقرا، اثبات علت براي تعدي از نص  هاي راه  ازيكي ديگر
  
  مفهوم و اقسام  .2-3-1- 2

 عبارت از آزمايش چند نمونه جزئي و  استقراكه  چه آن؛ نقطه مقابل قياس منطقي استاستقرا
حركت ، در حالي كه قياس منطقي ؛ حركت از خاص به عام يعني،استنباط يك حكم كلي است و اين

  .است تر  هاي مورد آزمايش وسيع  همواره از نمونهنتيجه حاصل از استقرا .عام به خاص استاز 
 مصاديق و ه تام مبتني بر تجربه همياستقرا . بر دو قسم تام و ناقص استاستقرا

همين اساس برخي آن را در  بر .آورد ني به ارمغان ميينتيجه يق، رو  از همينو  جزئيات است
به گفته  .] 295ص ، 22 ؛231 – 230ص ، 1ج ، 21  [اند  قياس مقسم به شمار آوردههزمر

 تام در جايي است كه همه يفرض استقرا«زيرا ،  تام ممكن نيستي تحقق استقرا،برخي ديگر
ها ديده شده باشد و روشن است  بررسي شده و خاصيت مشترك در همه آن، افراد موضوع

 مقدور و ،زيرا اگر بررسي همه افرادِ همزمان يك ماهيت، ر نيستكه چنين كاري عملاً ميس
كم  توان مورد تحقيق قرار داد و دست گاه افراد گذشته و آينده آن را نمي ممكن باشند هيچ

احتمال اين كه در گذشته نيز افرادي براي ماهيت مزبور به وجود آمده يا در آينده افرادي 
 .] 336ص ، 6ج ، 24: يز رجوع كنيد بهو ن، 100ص ، 1ج ، 23 [»جود داردبراي آن پديد آيند و

 . ناقص مبتني بر آزمودن چند نمونه و تعميم آن به يك نتيجه عام و كلي استياستقرا اما
  آمده استكه تنها بر آزمايش يك نمونه مبتني است نيز گاه در شمار استقرا) قياس فقهي(تمثيل 

 همواره احتمال مغايرت كه چه آن؛ظن و گمان نيست ناقص جز ينتيجه استقرا. ]296ص ، 24[
  .]165 -164ص ، 25 [نمونه تجربه نشده با موارد تجربه شده وجود دارد

  
  حجيت .2-3-2- 2

برخي اساساً غيرقابل تحقق و برخي ديگر به قياس  كه در بالا اشاره شدچنان  تام راياستقرا
  . اند مقسم تحويل برده
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اعتباري بيش ،  ضمن اذعان به فراگيري آن در معرفت بشري، ناقصيه ارزش استقرانسبت ب
 و توليد همين باور ظني را نيز مرهون يك قياس ضمني يا  از ظن و گمان براي آن قائل نشده

برهاني ، جا كه اين قياساز آن . و حتي تمثيل نهفته استاند كه در درون هر استقرا خفي دانسته
كن اگر همين قياس ضمني نبود هيچ استنتاجي نيست، ل حاصل از آن نيز برهاني نيست نتيجه

اين حكم براي  «:قياس ضمني تمثيل اين است. شد حاصل نمي چند به طور ظنيهر
أحدالمتشابهين ثابت است و هر حكمي كه براي أحدالمتشابهين ثابت باشد براي ديگري هم 

نظير اين قياس ظني  .يقيني نيست، شود كبراي اين قياس كه ملاحظه ميچنان .»ثابت خواهد بود
هرگاه حكمي « چنين كبرايي در آن نهفته است كه  يعني؛ ناقص هم وجود دارديدر استقرا

 را از اگر استقرا .»براي افراد بسيار از ماهيتي ثابت باشد براي همه افراد آن ثابت خواهد بود
همچنين قضاياي تجربي  .هم نيازمند به قياس خواهد بود تبر بدانيم بازراه حساب احتمالات هم مع

 .]101 - 100ص، 23 [ قياس هستندكه به صورت قضاياي كلي درآيند نيازمند براي اين

 گاه بر  استقراكه  چه آن؛ت ناقص همواره صادق نيسيظني بودن نتيجه حاصل از استقرا
 .ها پي برد توان از خلال آزمايش چند مورد به علت نهفته در آن مي  يعني؛اصل عليت استوار است

در منطق از . توان دست يافت دائمي و قطعي مي، در اين صورت بديهي است كه به يك قانون كلي
آور است و   ناقص نيز يقينينوع ديگري از استقرا. شود ياد مي»  معللياستقرا« به نام اين استقرا

 .]298 - 297ص، 22 [مماثلت كامل برقرار باشد، ن جزئياتآن هنگامي است كه ميا

 مورد قوانين الاصولظاهر اول بار ميرزاي قمي در  گاه فقه را به در اصول اماميه و آناستقرا
پس از او گرچه ساير اصوليان و . ]170 - 161ص، 25 :نك [بحث و بررسي قرار داده است

الأسس اما جز مرحوم محمدباقر صدر در كتاب ، اند فقيهان امامي فراوان آن را به كار بسته
  .كسي تحليل تئوريك در آن باره ارائه نكرده است، المنطقيه للأستقراء

شك حجت   موجب قطع و يقين شود بي هرگاهاستقرا، براساس تئوري معرفتي اصوليان
همچون (سداد باب علم كن اگر تنها ظن و گمان به باور آورد جز بر مبناي قائلين به ان ل؛است

  .عاري از اعتبار است) ميرزاي قمي
 در فقه و اصول متوسل از اماميه به استقراتر   و پيشتر   بيش، اصوليان و فقيهان اهل سنت

ص ، ج اول، 26 [اند  فقهي دامن زدهيشافعيان گويا بيش از ديگر مذاهب به استقرا. اند شده
ها نيز برخي  ها و حنفي حنبلي.  نسبت داده شده استحتي به امام شافعي عمل به استقرا. ]62
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شاطبي از اصوليان عامه فراتر . ] 146ص ، 27 [اند  استنتاج كردهاز فروع فقهي را با استقرا
.  ناقص نيز گاه مفيد قطع و يقين استياستقرا،  تاميجز استقرارفته و مدعي شده است كه ب

، 2ج ، 31 -23ص ، 1ج ، 2 [ به دست آورده است را از طريق استقراو برخي از مقاصد شرعيا
  .]22 -10ص 

ي ياند كه ساخت قواعد فقهي در ميان مسلمانان منشأ استقرا درستي مدعي شده برخي از محققان به
  .] 146ص ، 28 [دارد

  
  فقهي؛ قاعده معذوريت جاهل نمونه .2-3-3- 2

هاي فراواني در فقه و اصول  نمونه - امامي و غير امامي  - ر اصوليان و فقيهان برحسب باو
 عام هعلت كشف و ضابط، هاي جزئي گزاره  ناقص دريشود كه به اتكاي استقرا يافت مي

  .كنيم اكنون به يك نمونه اشاره مي .طور قطعي به دست آمده است به
است به استناد مواردي چند در شرع كه عذر محدث بحراني كه از عالمان بزرگ اخباري 

در » معذوريت جاهل«اي كلي مبني بر   و از وي سلب مسؤوليت شده است قاعدهجاهل پذيرفته
به گفته بحراني اگر شخص محرم جهلاً لباس مخيط  .همه جا و همه وقت استنتاج كرده است

 احرام يا  بخواند ملزم به اعادهيا نمازش را تمامبپوشد يا مسافري ندانسته روزه بگيرد و
وي از . گردد كيفر نمي، روزه و نماز نيست و اگر كسي جاهلانه مرتكب جرائم حدي شود

كه هرگاه كسي از روي جهل به  مبني بر اين،اي كلي كشف كرده قاعده، ها ملاحظه همين نمونه
  .]163-162ص، 25[ب نيست مسؤول و معاق، ي شوديحكم شرعي مرتكب خطا

  
   بانوان به قضاوتيمذاق شرع؛ قياس افتا .2-4- 2

 توسط بانوان به ممنوعيت قضاوت و امامت توسط آنان  فتواي مهمي چون ممنوعيت افتا
،  اطلاق رواياتي كه قضاوت را براي مردان و زنان،قياس شده و با استناد به مذاق شارع

  : قياس را تبيين مي كنيمايناكنون  .شده است تقييد ،ان تجويز كردهيكس
دانسته و رجوع به زن مجتهد را جايز » رجوليت« را فقيهان امامي يكي از شرايط افتا

براي : است كه فرمود) ع(مستند برخي از ايشان حسنه ابي خديجه از امام صادق . اند ندانسته
مردي دانا از مذهب خودتان را به قضاوت فرا ، راجعه نكردهفصل خصومت به قضات جور م
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 اين روايت گرچه ناظر به رجوليت در ،حسب يك تحليل فقهيبر. ] 139ص ، 27ج، 16 [بخوانيد
توان آن را به باب  كن به دلالت اولويت و حداقل برحسب قياس تساوي ميل،  استباب قضا

اخِبار حكم براي ،  ولي فتوا؛حكم ميان دو مسلمان است  انشا،زيرا قضاوت،  نيز تعميم دادافتا
 .]225ص ، 1ج ، 28 [عموم مسلمانان است

زيرا قيد ، اند بسيار سست است كه گفته چنان» رجوليت«استناد به روايت بالا براي اشتراط 
 اصولاً قضاوت را مردان به دست كه  چه آن؛رجوليت در آن متن مسلماً از باب تغليب است

 رجوليت در ،بنابراين .اند و موردي از قضاوت توسط زنان گزارش نشده است رفتهگ مي
از سوي . مكنيكه بخواهيم تصدي به فتوا را به آن قياس  چه رسد به اين،قضاوت شرط نيست

، 1ج، 28 [ نيست تا شرايط يكي به ديگري تعميم داده شود و افتا مقام قضاميان اي ملازمه ،ديگر
 -  عقلا مبني بر رجوع جاهل به عالمهاساساً اطلاق برخي از روايات و نيز اطلاق سير. ]225ص 

  . فرقي ميان زن و مرد نباشد،د كه در جواز تقليد از مجتهدكن ايجاب ميـ  بدون لحاظ جنسيت
 و مرحوم محقق خويي پس از انكار وجود هرگونه دليل نقلي بر دخالت جنسيت در افتا

به  .داند  شرط ميرجوليت را در افتا، »مذاق شرع«تنها به استناد ،  عقلاهعان به جريان سيراذ
يابيم كه شارع از زنان تحجب و تستر و تصدي  ميبا عنايت به مذاق شرع در، زعم ايشان

 مطلوب ندانسته مغاير با اين شأن باشدرا چه امور داخلي منزل را طلبيده و دخالت در هر
وقتي كه شارع به .  در معرض عموم قرار گرفتن است تصدي به افتاهكه لازمت و حال آناس

امامت بانوان براي مردان رضايت نداده به طريق اولي با تصدي ايشان براي امور عامه 
با ارتكاز قطعي فوق كه در اذهان متشرعه جاي گرفته ، به گفته ايشان .مسلمانان موافق نيست

 عقلايي داير بر رجوع ه مقيد و سير، را براي زن و مرد تجويز كردهيتي كه افتااست اطلاق روا
  . ]28 [گردد  ردع مي ـخواه مرد باشد و خواه زنـ جاهل به عالم 

 

  لا هاي كشف آن در كامن علت و راه .3
كل هاي كشف آن ش  در فقه اسلامي درباره علت و راهچهادبياتي مشابه با آن، لا در كامن

 ياما از مطاوي كلمات برخي حقوقدانان و از خلال مطالعه برخي از آرا ؛وجود ندارد، گرفته
هاي فقه اسلامي در  دغدغه هايي نظير لا نيز دغدغه توان دريافت كه در نظام كامن ي مييقضا

  .وجود دارد يا مسالك فهم و كشف علتباب منصوص يا مستنبط بودن علت و
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 به تحليل در گفتار نخست. دهيم مبحث حاضر را در دو گفتار سامان مي، بر اين اساس
.  هاي رأي تميز دهيم پردازيم تا جايگاه و موقعيت علت را در ميان ساير مؤلفه عناصر رأي مي
در اين . لا دريابيم كوشيم تا طرق كشف و شناسايي علت را در نظام كامن  ميدر گفتار دوم

هايي شبيه راه اصوليان  اما در عمل به راه، اند م علت تئوريزه نشدههاي فه چند راههر، نظام
  .اند مسلمان رفته

  

   علت؛ به مثابه ركن اصلي.1- 3

  تحليل رأي؛ تميز علت از ساير عناصر .1-1- 3

رأي منجر به تشكيل سابقه يا هاي  همه بخش، لا كه مبتني بر سابقه قضايي است در نظام كامن
بيانگر  و كند ميبخشي كه اختلافات حكمي را حل و فصل  تنهابلكه  ،گردد ي نمييرويه قضا

داراي پنج عنصر به  1 هر رأي،به طور كلي. دكن مي  سابقه و رويه ايجاد، استعلت تصميم 
  : شرح ذيل است

  ايد؛  دادگاه بايد موضوعات و مسائل رخ داده را بررسي نم2:موضوع .1
 خواسته شده است؛   آنباره  اي حكمي است كه قضاوت دادگاه در  مسأله3:خواسته .2

  اقامه دليل براي حل مناسب و متناسب خواسته است؛ 4:استدلال .3

 مثل حكم به ،دكن مي تصميمي است كه خواسته مورد مناقشه را حل و فصل 5:حكم .4
  است؛ ده كررداد را نقض قرا، كه خوانده اين

به طور قهري از حكم حاصل ، نتيجه.  برنده شده استا تعيين طرفي كه در دعو6:نتيجه .5
   .شود مي

طور كلي از دو بخش شامل جهات موضوعي و جهات  رأي به، تر بندي كلان در يك تقسيم
  .شود حكمي تشكيل مي

ري غامض و دشوار است و علت را بايد در جنبه  أم،تميز جنبه موضوعي از جنبه حكمي
هرچند به صورت استدلال ، شود در اين بعد از رأي يافت ميهرچه  البته. جو كردحكمي جست
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د كه نشو گاه دلايلي مشاهده مي، ها كه در ميان استدلال چه آن؛ باشد نبايد علت محسوب كرد
به اين دسته از .  گرچه در اقناع اذهان مؤثرند،ها نيست حاجتي به آن، براي اتخاذ تصميم

در  . بعدي ضروري نيستيآرا ها در شود كه پيروي از آن  گفته مي1اظهارات جانبي، دلايل
 حكم را  يعني،شوند پيدايش و ضرورت يافتن حكم مي دلايلي وجود دارند كه گويا مايه، مقابل

 2علت، فقط به اين دسته از دلايل .دهند شكيل مي حكم را ته جوهر،بالضروره لازم گردانيده
  .ها ضروري است و پيروي از آن شود مياطلاق 

 بررسي در بندهاي بعداين موضوع نظر نيست كه  معمولاً اتفاق در تشخيص و تعيين علت
   .]451-416ص، 30؛ 5-3ص، 29[ شود مي

  
  كشف علت؛ تنصيص يا تفسير .1-2- 3

 مرحله تحليل يك رأي است و نويسندگان هنوز هيچ ، دشوارترين يك تصميمكشف علت
يا به لحاظ تئوري شود و كه مشخص كند علت در عمل چگونه استخراج ميندارند اي  ايده

  .چگونه بايد استخراج شود
،  كه تميز علت حقيقي از ساير اقرانگاه دلايل گوناگوني براي اتخاذ يك تصميم بيان شده

يند اتميز علت از اظهارات جانبي نيز فر .]415، ص30 [ن صورت امري پيچيده استدر اي
 دساز ميها كار يك مستنبط حقوقي را بسيار دشوار  چندان سهل و آساني نيست و تمايز آن

 از نظر ،هاي مختلف داشته  سابق قرائتيهمچنين قضات ممكن است از آرا .]202، ص30[
ها  اين .]30 [اختلاف نظر داشته باشند، ي مطروحاو تناسب آن با دعوسعه و ضيق يك علت 

محتاج استنباط و تفسير ، از مقوله نص نبوده،  مرجعيدر آرا» علت«آن است كه  گواه بر
است و تفسير به مثابه كشف معدن طلا و جواهر نيست كه هرچه به دست رسد مطلوبيت 

  . اب از ميان طيفي از احتمالات استبلكه متضمن عنصر انتخ، داشته و هدف باشد
فرموله و تدوين ، اند كه حتي اگر علت در يك تصميم لايي تصريح كرده  حقوقدانان كامن

دادگاه تالي ضمن الزام به پيروي از  دادگاه بعدي ملزم به پيروي از آن نيست و، شده باشد
  .آزاد است، در فهم علت رأي، رأي دادگاه عالي

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. obiter dicta 

2. ratio 



 1390 تابستان، 2، شماره 15 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پژوهشهاي حقوق تطبيقي

 59

  شفهاي ك راه .3-2

 و 1»هنر«كشف علت را امري دشوار و دست يافتن به آن را يك ، لايي حقوقدانان كامن
  . ]269ص، 31[ اند صراحت اعلام درماندگي كرده  اما از تبيين چگونگي آن بهدانسته، 2»مهارت«

، ينداحقوقدانان هنگام كاوش براي كشف علت و نيز تبيين تئوريك اين فر  تبيين عملكرد
  .آن فائق آمد توان بر چندان مشكل است كه جز با ممارست عملي نمي

اما در عمل بيروني ، هرچند در بيان تئوريك كشف علت ضعيف است، لا نظام كامن
شناسايي علت حقيقي  فرايندبا  پيوستهوكلا و حقوقدانان ، قضات. قدرتمندانه عمل كرده است
تعليل مقاصدي ، تنقيح مناط،  خصوصيتي و در اين راه عملاً از الغااز موارد مشابه درگيرند

  .اند و تحليل زباني استفاده كرده
لا قابل   قضايي و منابع حقوقي كامنيسختي از خلال آرا كه به -ها را  ما برخي از اين راه

  .كنيم  مي   طرح و بررسي - نداستنباط
  

  تحليل زباني .2-1- 3

هر قاضي  .و تحليل زباني آن است 3سياق رأي، جوي علتطه آغاز براي جستترين نق روشن
او توضيح  .پردازد براي مدلل ساختن تصميم خود معمولاً به تبيين جهات حكمي رأي مي

 معتبر پيشين ي صحيح است و بدين منظور معمولاً به آراشدهد كه چرا به نظر وي رأي مي
زيرا فقط اصل ، دنبايد از اصل رأي تمييز داده شو، ها  و توجيهها اين توضيح. كند اشاره مي

  .دهد  تمام علت يا جزئي از علت را تشكيل مي،رأي
رفته و با آن  هاي حكمي چنان در اصل استدلال فرو قاعده، ها در برخي پرونده

رأي مبادرت  توريدسها از يكديگر بايد به بازسازي  آميزند كه به منظور تفكيك آن درمي
يز علت حقيقي از  تم،كه در اين صورت مدلل به دلايلي چند است، گاه يك تصميم ورزيد و

  .گردد آميز مي ساير دلايل ابهام
كند كه  مشكلاتي بروز مي،  و قلمروگاه از ناحيه سطوح متفاوت زباني از حيث شمول همچنين

كند كه  يك قاضي چنان علت را موسع تفسير مي .دساز ميتدوين و استخراج علت را رازآلود 
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يابد و ديگري چنان مضيق كه در درون همان رأي محبوس  ي جاري نيز تعميم ميابه دعو
  . ]417ص، 30[ يابد  به بيرون از خود توسعه نمي،گرديده 

  . آن استهاي متفاوت از ساختار متن و تبيين زباني تحليل، هاي گوناگون مستند همه اين برداشت
  

   خصوصيتياثر؛ به مثابه الغا هاي بي تفاوت. 2-2- 3

سه ،  موضوعي سابقههتعميم جنب سپسهاي غيرمرتبط و   تفاوتيهاي مرتبط و الغا احراز شباهت
  .ندكن مي  به شناسايي علت يك رأي كمك شايان،تكنيك مهمي هستند كه در طول هم قرار داشته

ي يهايي وجود دارد كه ارتباطي با حكم انشا ديده حقوقي همواره شباهتشك ميان دو پ بي
. تأثيرند در اصل حكم بي ، اماناپذيرهايي وجود دارند كه اجتناب كه هميشه تفاوتچنان، ندارند

آن را ، حال اگر حقوقدان بتواند از خلال اين همه شباهت يا تفاوت به حاق موضوع رسيده
  .استده كرن سازد در حقيقت راز حكم را كشف برجسته و نمايا

  
  ها؛ به مثابه تنقيح مناط احراز سياست. 3-3- 3

نه از جهت موضوع كه از جهت ، بار اين. توان برجسته كرد از منظري ديگر نيز مي را رأي بالا
هاي  تتلاش براي احراز سياس، اساس اين تكنيك بر .گرديم ملاكات و مقاصد رأي به آن باز مي

  .شود به شناسايي علت رأي و مĤلاً تعميم آن به موارد مشابه منجر مي، مؤثر در يك تصميم
مثلاً در  .استهاي حكم سابق   ملاكهاين تكنيك گاه مستلزم تدبير فراوان براي گسترش دامن

 حمايت جريان تجارت و صنعت از صدمات، كننده چه بسا ملاك مسؤوليت  عليه توليدادعو
تواند با بازخواني آن پرونده ثابت   يك حقوقدان حاذق مي اما، باشد1ناشي از ابزارآلات ناايمن

  . ]270ص، 31[است  2حمايت در برابر حوادث سهوي، كند كه ملاك اصلي
 ههنر يك حقوقدان دخل و تصرف در جنب، ست در اين تكنيك اروشني پيدا كه بهچنان

  .استاز حكم از خلال اهداف و مقاصد حكمي و كشف ر
 از جمله در ،ي در دعاوي گوناگونيهاي قضا كارگيري اين تكنيك را در خلال استدلال به
ي ادعو. توان مشاهده كرد مي نيز دعوي كاتز و دولت آمريكا ي الُمستد و دولت آمريكا وادعو

   :اختصار چنين است مزبور به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .unsafe instrumentalities 

2. unwary 
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مأموران  .الُمستد مهره اصلي قاچاق مشروبات الكلي بود، 1دولت آمريكاي الُمستد و ادر دعو
در دفاع از  متهمان .دندكرآوري  از طريق شنود تلفني مدارك كافي عليه وي و ساير متهمان جمع

 چون به عقيده آنان شنود تلفني يا استراق ،دانستند مي استماعمدارك مزبور را غير قابل ، خود
بيه گشودن يك نامه ممهور در پست از طرف دولت بود كه نقض اصلاحيه چهارم سمع ش

  .شد قانون اساسي امريكا تلقي مي
كه گشودن نامه در حكم الفارق محسوب كرد و به رغم اذعان به اين ديوان اين قياس را مع

منتهي  ، چون شنود تلفني،شنود تلفني را مصداق تفتيش يا بازرسي قلمداد نكرد، تفتيش است
عبارات اصلاحيه چهارم ، نظر ديوانبنا به اظهار .به ورود به منازل يا دفاتر متهمان نشده بود

كار خوانده را به  هاي تلفني كه منزل يا دفتر جا گسترش داد كه شامل سيم توان تا آن را نمي
عمومي  اصلاحيه مزبور از چنان اطلاق يا ،به بيان ديگر .بشود، كند سراسر جهان متصل مي

بندي خود نهايتاً اعلام كرد كه به دليل فقدان توقيف يا ضبط  ديوان در جمع .برخوردار نيست
استراق سمع خطوط تلفني ، اوراق يا اموال عيني خوانده يا تعرض عيني و فيزيكي به ملك وي

  .دكرقلمداد » تفتيش و توقيف«توان تحت اصلاحيه چهارم از مصاديق  را نمي
در مخالفت با نظريه ديوان كه بعداً همراهي جمعي ديگر از قضات را نيز به قاضي بنديز 

 عبارات اصلاحيه چهارم :و گفت كردداشت به مقصود و ملاك اصلاحيه چهارم استناد  دنبال
بلكه با توجه به  كرد،اللفظي تفسير و اعمال  طور تحت را نبايد به» تفتيش و توقيف«راجع به 

هرگونه تجاوز ، استاصلاحيه چهارم كه حمايت از حقوق شهروندان در برابر دولت » فهد«
كار برده شده بايد يك نقض تلقي   ناموجه به حريم خصوصي آنان صرفنظر از وسيله به

ها مقوله تفتيش و  كه در آن كردهاي ديگري نيز اشاره  اتفاقاً به پرونده قاضي بنديز. شود
براساس ديدگاه  .طور موسع تفسير شده تا هدف اصلاحيه چهارم محقق گردد توقيف به

است و » تجاوز به حريم خصوصي«ظاهراً موضوع اساسي اصلاحيه چهارم  قاضي بنديز
ورود فيزيكي ( هر دو وضعيت ،در نتيجه .دورود فيزيكي يا تفتيش و بازرسي موضوعيت ندار

  .بر هر دو اعمال گرددقاعده يكساني بايد  ،به يكديگر مشابهت داشته) و استراق سمع
را فگها و رويكردهاي هد  مشابه اين استدلال2تقريباً چهل سال بعد در پرونده كاتز وآمريكا

اطلاعات دن كر به دليل منتقل بندي بود كاتز كه صاحب يك بنگاه شرط. محور تكرار شد و نص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  . Olmestead v. United State; 277 U. S. 438 (1928) in, 32, pp. 54-56.  

2  . Katz v. United States 
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مستندات محاكمه و محكوميت او استراق سمع مكالمات  .وم شدبندي از طريق تلفن محك شرط
دولت در ادعانامه خود اظهار داشت كه اصلاحيه . تلفني وي توسط مأموران دولتي بود

گونه ورودي به داخل  چون هيچ،  صادق نيستاسمع در اين دعو  چهارم در مورد استراق
  . متهم ضبط نگرديده است تلفن همگاني اتفاق نيفتاده و هيچ مال عيني ازهباج

 ملاك و موضوع اساسي در اصلاحيه ،به نظر ديوان. اما ديوان اين استدلال را نپذيرفت
لكِ در گونه كه قاضي بِ همان هبل. 2»ملك خصوصي« نه ، بود1»حريم خصوصي«چهارم 
 اللفظي عبارات اصلاحيه چهارم در صورت تفسير تحت: نظري مخالف بيان داشته استاظهار

عرفاً تفتيش  زيرا بر استراق مكالمه تلفن، دقيقاً قابل اعمال در مورد استراق سمع تلفني نيستند
 اصلي در استدلال ديوان اين بود كه در پرتو هدف اصلاحيه هنكت .كرد و توقيف صدق نمي

و همين اندازه شباهت براي تشكيل  رددااستراق سمع به تفتيش و توقيف شباهت  ،چهارم
   3.ياس كافي استق

، استخراج ملاك از خلال اهداف هاي هر دو پرونده فوق مشهود است كه در استدلال چنان
، لا نيست رويكرد غريبي در سيستم كامن ،براي تعميم يك گزاره هنجاري و تشكيل قياس

  .گرايي و رويارويي آن با مقصدگرايي نيز قابل انكار نيست گرچه نص
  

  نتيجه .4
 از همين. ابتكار عالمان اهل سنت بوده است ،ف علت براي كاربست قياسطراحي طرُق كش

 ،رويه از قياس جايز نبوده  استفاده بي، در دكترين فقهي اهل سنتكمدسترسد   مي    به نظر،رو 
استناد به آن در تفسير و تحليل فقهي در صورتي مجاز است كه علت حكم شناخته و تعيين 

 ،از سوي ديگر. كنند گيرانه عمل نمي مانند فقيهان شيعه سختهحراز علت  آنان در اهبل. شود
گيرند در مقام  هاي بسيار بر قياس مي فقيهان شيعه كه در دكترين فقهي و اصولي خود خرده

سيستم .  گرچه از به كار بردن نام آن اكراه دارندكنند، استفاده ميعمل كم و بيش از قياس 
 كه اصطلاحاً  ـلا نيز استناد به قياس را با احراز علت و تميز آن از ساير حواشي نحقوقي كام

هاي مشتركي ميان هر دو  به هر روي دغدغه. داند  مجاز مي ـشوند  مي   اظهارات جانبي ناميده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. privacy 

2. property 

3  . 389 U.S. 347 (1967). in 32, pp. 56-64.  
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حسب  هر دو اذعان دارند كه ارزش معرفتي قياس بر،عرفي وجود داشته سيستم شرعي و
  .احراز علت حكم متغير استاحراز يا عدم 
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